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سالگرد درگذشت علی اشرف درویشیان

چریک فرهنگی

نخســتین اثری که از علی اشرف درویشیان منتشر شد، کتابی بود درباره صمد 
بهرنگی با عنوان «صمد جاودانه شد» و این شاید بهترین راه معرفی نویسنده ای 
مانند درویشیان به جامعه بود. درویشیان نیز مانند صمد برآمده از اعماق بود و با 
نوشتن کتابی درباره او خود را به عنوان نویسنده ای معترض و جامعه گرا شناساند. 
او همچنین معلم هم بود و ســال ها در روســتاها و مناطق محروم غرب کشور 
تدریــس کرده بود و در واقع در میانه فقر و فلاکت زندگی و کار کرده بود. بازتاب 
این ویژ گی ها در داســتان های درویشیان که از دهه پنجاه به این سو منتشر شدند، 

آشکار است.
درویشیان در سال ۱۳۲۰ در کرمانشــاه و در خانواده ای فرودست به دنیا آمد 
و داســتان هایش نیز تصویری است روشن از فقر و محرومیت  و بی کاری و نداریِ 
مردمانِ فرودســت و حاشــیه ای که در نبود عدالت اجتماعی به حال خود رها 
شده اند. اولین مجموعه داستان درویشیان «از این ولایت» نام داشت که در سال 
۱۳۵۲ منتشر شــد؛ یعنی در دوره ای که استبداد فردی شــاه اوج گرفته بود و او 
فقط می خواســت ستایش شــود؛ از جمله به خاطر اجرای اصلاحات ارضی. در 
داستان های درویشــیان اما نه فقط ردی از ستایش وجود نداشت؛ بلکه واقعیت 
عریان جامعه به تلخی به تصویر درآمده بود و این باعث شد درویشیان بازداشت 
و زندانی شود. زندان تأثیری در میزان تعهد و رزمنده بودن درویشیان نداشت و او تا 
سرنگونی شاه بارها دستگیر و زندانی شد. درویشیان خودش را «چریک فرهنگی» 

می نامید و تا پایان عمرش هم به تعهد اجتماعی وفادار بود.
درویشــیان پس از «از این ولایت»، مجموعه داستان «آبشــوران» را در سال 
۱۳۵۴ منتشر کرد و نشان داد که نگاهی تیزبین دارد. در داستان های این مجموعه 
زندگی تهی دســتان شهری و حاشیه نشــینان به تصویر درآمده است. آبشوران یا 
آن طور که مردم محلی می گویند، آشورا، گنداب روبازی است که از وسط کرمانشاه 
می گذرد و در دو طرف این گنداب خانه هایی بنا شــده است. آبشوران درواقع نام 
محله ای محروم در کرمانشــاه و بستر اصلی وقایع داستان های این کتاب است. 
آدم های آبشوران، به جهان سیاهی ها و محرومیت ها و فلاکت های تمام نشدنی 

تعلق دارند.
«آبشــوران» شــامل یازده قصه به هم پیوســته  اســت. این قصه هــا در کنار 
هم تصویری وســیع از فقــر و محرومیت هــا و نابرابری های شــهری و زندگی 
حاشیه نشــینان و فرودستان شــهری به دســت می دهد. راوی داســتان، انگار 
در حال بازگو کردن خاطرات دوران کودکی اش در این محله حاشیه ای شهر است 
و از همان آغاز روایت، تصویری از تناقض های موجود در محله ای حاشــیه ای به 
دست داده است:  «آشورا جای مردن سگ های پیر بود. جای عشق بازی مرغابی ها 
بود. جای پرت کردن بچه گربه هایی بــود که خواب را به مردم حرام کرده بودند. 
آشــورا جای بازی ما بود». آبشوران اگرچه تکه ای پرت افتاده و حاشیه ای از شهر 
است؛ اما برای آدم هایی که در آن به سر می برند، تمام دنیا است. شهر، آدم های 
آبشوران را پس زده و کنار گنداب رهایشان کرده و آنها امکانی هم برای جدا شدن 
از این جغرافیای فقر و محرومیت و رفتن به مرکز ندارند. فضای آبشوران، فضای 
کنار گذاشــتن و راندن و به حساب نیاوردن است. از پیشرفت شهر و رشد امکانات 
شهرنشــینی خبری در آبشوران نیست. آبشــوران نه بیرون از شهر بلکه زایده ای 

اســت که به آن چســبیده و در خانه هایش نه خبری از پشت بام های کاهگلی و 
عایق شــده است و نه خبری از آب لوله کشی. در حالی که آبشوران از حداقل های 
زندگی شــهری بی بهره است؛ اما در متن شــهر امکانات شهری در خانه ها دیده 
می شــود. شهر به لحاظ طبقاتی به دو بخش بالا و پایین تقسیم شده و آبشوران 
نماد روشن نابرابری ها و تضادهای شهری است. اختلاف طبقاتی حتی در سبک 

معماری و شکل و شمایل خانه ها هم دیده می شود.
فقر و نابرابری های فضایی موجود در شهر، مانند طیفی است که از بالای شهر 
به سمت پایین شهر کشیده شده است و آبشوران، به عنوان محله ای حاشیه نشین، 
در ته این طیف فقر و نابرابری قرار گرفته است: «سیل می آمد. خشمگین می شد. 
می شســت و می رفت. کف به لب می آورد. پل هــای چوبی را می برد. زورش به 
خانه های بالای شــهر که از سنگ و آجر ساخته شده بودند، نمی رسید؛ اما به ما 
که می رســید، تمام دق دلش را خالی می کرد. دیوارها را با لانه های گنجشکش 
می برد. ســیل تا توی اتاقمان می آمد... . نقب ها توی آشــورا خالی می شــدند. 
زباله ها را در آشــورا می ریختند. از بالای شهر همین طورکه پایین می آمد، بارش 
را می آورد تا به در خانه ما می رســید. همه بارش را روی گرده ما خالی می کرد... 
ســیل می آمد. آشورا پر می شد و آب از مستراح ها فواره وار بالا می زد. حیاط را پر 
می کرد. چاه را پر می کرد. چوب های پلاســیده و کاه ها و گل های پلاســیده بالای 
شــهری ها را روی دستش می گرفت و می آورد تو اتاق ما و به ما تقدیم می کرد». 
آنچه در یازده داســتان «آبشوران» می بینیم، روایتی کاملا واقع گرایانه و جزئی  از 
واقعیت های زندگی طبقه فرودست جامعه شهری آن دوره است. در هر داستان 
می توان گوشــه ای از واقعیت هــای فلاکت بار زندگی آدم هــای گیرافتاده در این 
محله حاشــیه ای را دید. آنچه در این داســتان ها تصویر شده، اتفاقاتی است که 
فرودستان شهری با توجه به بافت زندگی خود همواره با آن مواجه هستند. سیل 
روی دیوارهــای اتاق هــای این آدم ها ردش را به جا می گــذارد و آدم ها از طریق 
ردهای به جا مانده می دانند که هر سال سیل تا کجا بالا آمده است و رد سیل بر 
دیوار «تقویم دیواری» آنها است. سیل که فرومی نشیند، بچه ها به میان ماسه های 
سیاه می روند و می گردند و چیزهایی پیدا می کنند که آب با خود از جاهای دیگر 
شــهر آورده اســت. تفریح شــان پیدا کردن خرت وپرت های داخل ماسه ها است 
و نیز تماشــا کردن سرخی آتشی که لاســتیک ها را می سوزاند. نابرابری شهری یا 
به عبارتی نابرابری فضایی تنها محدود به مســکن یا سرپناه نیست. نابرابری در 
فرصت و استفاده از فضاهای ورزشــی، درمانی، تحصیلی، اوقات فراغتی مانند 
بوســتان های شهری و مواردی دیگر از این دست نیز وجود دارد. نابرابری فضایی 
انعکاسی روشن از فقر شهری است. شهر اگرچه ممکن است امکانات متعددی 
در مواردی نظیر موارد فوق داشته باشد؛ اما از دسترس فرودستان شهری خارج 
است و فرودستان شهری با محرومیت های مختلفِ درهم تنیده مواجه اند: «سیل 
پل های چوبی را خراب می کرد. پل های سنگی تکان نمی خوردند. تا پل ها درست 
بشــوند، ما همیشه دیر به مدرسه می رسیدیم و چوب می خوردیم». آشورا جایی 
است که «با بوی مستراح هایش» فرودستان شهری را در آغوش خود جای داده 
اســت. در حالی که بچه های طبقه فرودست شهری در گنداب بازی می کنند و از 
آب آلوده ای که ســیل با خود آورده می خورنــد، «روی لوله های فلزی که آب به 
خانه هــای آجری می برد به این طرف و آن  طــرف» می دوند و بازی می کنند. در 
قصه های «آبشــوران» اختلاف های طبقاتی شهر و تقسیم بندی هایش،  حتی در 
محله های تاریک و روشن شهر آشکارا دیده می شود: «وقتی که از سراب برگشتم، 
شــب روی دل شهر نشسته بود. نفس شهر بند می آمد. ماه روی پوست آسمان 
ترکیده بود، مثل تاول های پشت پای اکبر. از دور چراغ های شهر چشمک می زدند 
و همان طورکه به پایین شهر می رسیدند کم نورتر و ریزتر می شدند تا محله ما، که 

تاریک تاریک می شد». مردم آبشوران هر بار که آسمان ابری می شود دعا می کنند 
کــه باران نیاید و هر بــار که باران می  آید مادر راوی می گویــد آب دنیا را می برد؛ 
امــا راوی می داند که «آب فقط خانه های گلی را می بــرد. خودم روزها از میان 
آشــورا تا آن بالای شــهر رفته بودم. خانه های ســنگی و آجری را آب نمی برد». 
خانه های ســنگی و آجری بالای شهر و پل های ســنگی و دیگر امکاناتی که در 
شهر وجود دارد ربطی به آدم هایی که در خانه های خودساخته آبشوران زندگی 
می کنند ندارد. آبشوران با محرومیت ها و نداری هایش، تمام سهمی است که به 
فرودستان شهری ساکن آن تعلق گرفته است. برای آنها جایی بیرون از آبشوران 
وجود ندارد و برچســب فقر و محرومیت  و در حاشیه بودن همه جا با آنها است. 
اختلاف های طبقاتی موجود در شــهر تنها به مسائلی مانند کودکان کار و شیوه 
ساخت وساز خانه ها محدود نمی شود و در روایت داستان می بینیم که در مدرسه 
هــم بین دانش آموزان فقیر و ثروتمند تبعیض وجود دارد و معلم دانش آموزان 
فقیر را حمال زاده خطاب می کند: «معلم ســرود که با چشم های سرخ می آمد 
همه ســاکت می شــدیم. می گفت توی این کلاس عده ای حمال زاده هستن که 
ســروصدا می کنن؛ اما ناگهان از گفته خود پشــیمان می شد و با عجله می گفت 

ولی البته عده ای هم آقازاده هستن که سروصدا نمی کنن و همیشه آرامن...».
در قصه های «آبشوران» ترسیم دقیقی از فضای داستان به دست داده شده 
و این ویژگی در واقع تأکیدی اســت بر نقش محیط در شــکل گیری شخصیت  
آدم های قصه ها. در آثار درویشــیان، مثل تمام آثار رئالیستی، تصویری از دوران 
و اجتماع به دست داده شده است. او به دورانی تعلق داشت که در آن اغلب 
نویسندگان و شاعران به تعهد اجتماعی باور داشتند و در برابر حوادث زمانه شان 
بی تفــاوت نبودند و می خواســتند تأثیر خود را بر ســیر تاریخ باقــی بگذارند. 
درویشــیان چهارم آبان ۱۳۹۶ از دنیا رفت؛ اما جای خالی نویسندگانی مانند او 

امروز بیشتر به چشم می آید.

روان کاوی و نظریه فیلم
شرق: اندیشــه روان کاوانه و ســینما آغازی هم زمان دارند و به جز هم زمانی، دارای 
پیوندی ذاتی هم هســتند. در ســال ۱۸۹۵، فروید و یوزف برویــر «مطالعاتی در باب 
هیستری» را منتشــر کردند و لویی و آگوست لومیر نخستین فیلم هایشان را در گراند 
کافه پاریس نمایــش دادند. با این حال آن طور که تــاد مک گوان هم می گوید جای 
شــگفتی اســت که زمان نســبتا زیادی طول می کشــد تا روان کاوی در نظریه فیلم 
جای پای محکمی پیدا کند. او می گوید فصل مشــترک روان کاوی و سینما تنها سال 
سرآغازشان نیست و در توضیح می گوید که از خلال تحلیل رؤیاهاست که روان کاوی 
به مهم ترین کشــفیات خود نایل می شود و تا به امروز، سینما مانند یک کارخانه رؤیا، 

صورتی از رؤیاپردازی جمعی باقی مانده است.
مک گوان کتابی در این باره نوشــته که به تازگی با عنوان «نظریه روان کاوانه فیلم و 
قاعده بازی» و با ترجمه علی قاسمی در نشر نو منتشر شده است. این کتاب درآمدی 
موجز و تا حد ممکن به دور از دشــوارگویی درباره نظریه روان کاوانه فیلم اســت و 
نشــان می دهد که این نظریه را چگونه می توان به منظور تفســیر فیلم کلاسیک ژانر 

رنــوار به کار گرفت. این کتاب پیدایش نظریه روان کاوانــه فیلم را از بنیادهای آن در 
اندیشه فروید و لکان و نیز تحول آن را از خلال آرای ژیژک و جون کاپجک پی می گیرد.
«قاعده بازی»، فیلمی اســت از رنــوار که او آن را در اوج محبوبیتش ســاخت. 
نویســنده درباره انتخاب این فیلم برای نوشتن کتابش نوشته: «قاعده بازی برای یک 
تفسیر راون کاوانه گزینه غریبی است. برخلاف فیلمی مانند سرگیجه آلفرد هیچکاک 
(۱۹۵۸) که به وضوح درباره سوژه ای میل ورز و برساختن فانتزی ای به منظور تحقق 
آن میل است، فیلم رنوار شخصیت هایی دارد که به ظاهر عاری از هرگونه پیچیدگی 
روانی اند. آنها صرفا نقش های اجتماعی محوله شــان را بی آنکه اندیشه کنند، بازی 
می کنند. هیچ شخصیت جالب توجهی ندارد که تماشاگر ملزم به کوششی برای فهم 
او شود؛ بلکه انگیزه های همه شان آشکار و سطحی است؛ اما فقدان پیچیدگی  روانی 
به منزله فقدان بینشی به درون روان نیست. در واقع، ابتذال شخصیت هایی که رنوار 
خلق کرده، حاکی از اهمیت آنها برای فهم روان سوژه به معنای دقیق کلمه است. 
او (همان گونه که از عنوان فیلم برمی آید) نه اســتثنا بلکه قاعده را نمایش می دهد. 

این واقعیت هم ناآرامی اولیه ای را که فیلم برانگیخت توضیح می دهد و هم پژواک 
دیرپــای آن در میان تماشــاگران را». کتاب به جز مقدمــه، دارای دو فصل با عناوین 
«نظریه روان کاوانه فیلم» و «روان کاوی و قاعده بازی» است و در پایان هم بخشی با 

عنوان «نظریه روان کاوانه فیلم، امروز» آمده است.
مک گــوان توضیح داده که نظریه روان کاوی فهمی از اساســی ترین 
پرسش پیش روی مطالعه فیلم به دست می دهد: چرا کسی به تماشای 
فیلم می نشــیند و از آن لذت می برد؟ او برای پاسخ دادن به این پرسش 
نخســت برخی مفاهیم کلیــدی روان کاوی را توضیح داده اســت. در 
بخش کوتاه پایانی کتاب، مک گوان می گوید ما فیلم ها را از آن رو تماشــا 
می کنیم که به نحــوی میل ما را برمی انگیزند. پیش پرده های تبلیغاتی 
از آن رو وجود دارند که ما را وسوســه کنند که فیلمی را تماشــا کنیم و 
درباره فیلم های مختلف نوشته: «شاهکارهای سینما آثاری هستند که 
میل را بیشــتر از فیلم های معمولی تحریک می کنند، حتی اگر در ابتدا 

تنها گواه موجود بر این میل، ســرکوب در قالب عداوت یا بی تفاوتی باشد. فیلم هایی 
که میل ما را به هیچ وجه برنمی انگیزند، در حکم شکســت اند و وقتی فیلمی در این 
مقوله قرار می گیرد، ما اغلب اوقات به ســادگی از تماشــای آن یا توجه کردن به آن 
دست می کشــیم. اکثریت گسترده فیلم ها جایی میان این دو مقوله واقع می شوند و 
ما باید آنها را وارسی کنیم تا دریابیم چگونه به میل ما مرتبط می شوند. 
پرسش میل و فیلم پرسشی سوبژکتیو نیست. تماشاگران متفاوت آشکارا 
واجد میل های متفاوتی هستند؛ اما میل نسبت به فیلم موقعیتی بیرونی 
ندارد. گرچه ممکن است تماشاگران متفاوت به انحای گوناگون واکنش 
نشــان دهند، ساختار هر فیلم شــکل ویژه ای از به کارگیری میل را خلق 
می کنــد و روابط بخصوصی با این میل اتخــاذ می کند. به این اعتبار، ما 
می توانیم بدون فروغلتیدن به ورطه سوبژکتیویســم یا رخصت دادن به 
طرح موضوع تفاوت های میان تماشــاگران، درباره میل در سینما سخن 

به میان آوریم».

چهارشنبه
۱۱ آبان ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۴۱۰

شــرق: مهدی غبرایی در ادامه ترجمه هایش از نویســندگان آفریقایی اثر دیگری از میا کوتو با عنوان «زیر درختچه 
یاسمن» ترجمه کرده که این کتاب اخیرا در نشر افق منتشر شده است. میا کوتو از نویسندگان سفیدپوست موزامبیکی 
اســت که در سال ۱۹۵۵ متولد شده و نام کاملش هم آنتونیو امیلیو لیته کوتو است. او نویسنده شناخته شده ای در 
داستان نویسی معاصر آفریقا محسوب می شود و آثارش به زبان های متعددی ترجمه شده اند. منتقدان و خوانندگان 
نیز به داستان هایش اقبال خوبی نشان داده اند و برخی آثارش برنده جوایز ادبی هم شده است. کوتو فرزند یکی از 
مهاجران پرتغالی است که در دهه ۱۹۵۰ به موزامبیک که مستعمره پرتغال بوده است، کوچ کرده بود. او در دومین 
شهر بزرگ موزامبیک به دنیا آمد و در همان جا به مدرسه رفت. بعدتر او در دانشگاه پزشکی خواند. غبرایی پیش تر 
با ترجمه رمان «دیار خوابگردی» این نویسنده را معرفی کرده بود. جنگ استقلال موزامبیک (۱۹۷۴-۱۹۶۴) نزاعی 
میان گروه های مسلح وابسته به جبهه آزادی بخش موزامبیک و نظامیان پرتغالی بود که این کشور را اشغال کرده 
بودند. میا کوتو برای اســتقلال کشورش مبارزه کرد و از همین رو جنگ برای استقلال و تأثیر ویرانگر آن روی مردم، 
مضمون بســیاری از آثار اوست. میا کوتو نویسنده سفیدپوستی است که قهرمانان داستان هایش سیاه پوست اند. او 
در رمان «زیر درختچه  یاسمن» به جهان درهم تنیده اسطوره -واقعیت پناه می برد تا تمامی بحران سایه انداخته بر 
ســرزمینش را از جنگ های بی حاصل نقد کند. راوی داســتان «زیر درختچه  یاسمن» مردی به نام موکانگاست که 
بیش از ۱۰ ســال از مرگ او می گذرد. او به دلایلی دوباره به جهانِ زندگان برمی گردد تا پرده از راز یک قتل بردارد. 
در بخشــی از پیش درآمد کتاب درباره ایــن رمان آمده: «راوی از دنیای مردگان برمی گردد، بدل به روحی شــبگرد 
می شود و در سر افسر بازپرس پلیس موزامبیک، که سرگرم تحقیق درباره قتلی فراواقعی است، جا خوش می کند. 
اما آیا ممکن اســت که قربانی واقعی اعتقادات ســنتی آفریقا باشد، یا آن قِسم شیوه زندگی که استعمار پرتغال و 
ســپس جنگ داخلی و سرانجام مادی گرایی غربی ویرانش کرده؟ میا کوتو با استفاده از حکایت و تمثیل، حماسه 
فراواقعی اســرارآمیزی می آفریند که در آن ماهرانه روح آفریقایی پس از استقلال را به چنگ می آورد. کوتو در این 
رمان با ژانر داســتان کارآگاهی بازی می کند، آن را بسط می دهد و از ریخت می اندازد. اول کار سالخوردگان یک یک 
و به نوبت قتل عالیجناب واستســومهِ زورگو را گردن می گیرند، اما بعد از خود می پرســد آیا می توان بسیاری از این 
اعترافات را، از جمله جادو را- مثل زنی که شــب ها بدل به آب می شــود و مردی که اگر گریه کند می میرد- جدی 
گرفت و باور کرد؟». «دیار خوابگردی» که پیش تر با ترجمه غبرایی منتشــر شــده بود، رمانی اســت که وقایعش 
در جنگ داخلی موزامبیک می گذرد. رمان روایتی اســت از زندگی مویدینگا، پســری که دچار فراموشی است و در 
جست وجوی گذشته. طاهر، پیرمردی که مویدینگا را پیدا کرده، به او حرف زدن می آموزد و او را مورد حمایت قرار 
می دهد. پیرمرد و پســر مدام در پی سرپناهی برای ادامه زندگی و چیزی برای خوردن هستند. در آغاز داستان، این 
دو به اتوبوس نیم سوخته ای کنار جاده ویران می رسند و در آن خانه می کنند. نزدیک اتوبوس جنازه ای پیدا می کنند 
که چمدانی حاوی چند دفترچه کنارش افتاده اســت. به این ترتیب، داســتان این دو با داستان نویسنده دفترچه ها 
گره می خورد. کوتو در روایت این رمان تصویر هولناکی از سرزمینی به دست می دهد که جنگ، قحطی و بی رحمی 
آن را به ویرانه بدل کرده است. زندگی آدم های این داستان پر است از ناامیدی، جنون، ترس و توطئه به قصد بقا و 
گسستگی روابط انسانی. میا کوتو در این رمان مرگ سنت و نابودی حافظه و گذشته را تقبیح می کند و به انتقاد از 
فساد ذاتی حکومتی نظامی می پردازد. موزامبیک کشوری است که سال ها با قوانین استعماری، جنگ های داخلی 
و قحطی روبه رو بوده اســت. در جنگ های داخلی این کشــور که در سال های ۱۹۷۷ تا ۱۹۹۲ جریان داشت، حدود 
یک میلیون نفر از مردم این کشــور کشــته شدند. به جز مرگ، جنگ داخلی بیماری و قحطی را هم برای موزامبیک 
به همراه داشت و در نتیجه کشور در آستانه انحطاط کامل قرار گرفت. با این حال پیمان مصالحه میان طرف های 

درگیر امید بازگشت آرامش را دوباره زنده کرد.
«دل ما» از گی دو موپاسان با ترجمه محمود گودرزی از دیگر کتاب های تازه ای است که توسط نشر افق منتشر 
شده است. این کتاب آخرین رمان موپوسان است و به داستان زندگی مردی متشخص و ثروتمند به نام آندره مارپول 
مربوط اســت. او دلباخته زنی بیوه و محفل گردان در پاریس اواخر قرن نوزدهم می شــود؛ زنی دلربا و صمیمی که 
عاشق کسی نیست جز خودش. موپاسان در این رمان با نگاهی شاعرانه و مانند یک نقاش، جزئیات ظاهری و درونی 
شخصیت هایش را به تصویر می کشد و چشم اندازهای بی نظیری از باغ ها، دشت ها، بافت شهری و حتی کنج هایی 
خلق می کند که شخصیت های داستانش با آن خو می گیرند. انگاری که نویسنده قلمویی برداشته و در لحظه های 
بروزِ قدرتمندِ عشق، چشم اندازهایی خیال انگیز نقاشی می کند. در بخشی از این رمان می خوانیم: «صبحی درخشان 
شــهر را روشــن می کرد. ماریول سوار کالسکه ای شد که، با کیفی مســافرتی و دو چمدان در قسمت بار، جلوی در 
منزل انتظارش را می کشید. او همان شب با کمک نوکرش لباس های خانگی و وسایل لازم را برای غیبتی طولانی 
آماده کرده بود و در حالی از آنجا می رفت که نشانی موقتش را فونتن بلو، پست رستانت معرفی کرده بود. کسی را 
با خود نمی برد، چون نمی خواست چهره ای ببیند که پاریس را برایش تداعی می کند و وقتی به برخی موضوعات 
می اندیشید، دیگر نمی خواست صدایی آشنا بشنود. خطاب به کالسکه چی فریاد زد: ایستگاه لیون! کالسکه کرایه ای 
راه افتاد. ســپس به یاد عزیمت دیگر به مقصد جزیره مون- ســن – میشل افتاد، به یاد بهار گذشته. تا سه ماه دیگر 

می شد یک سال. بعد برای اینکه فراموشش کند، به خیابان نگریست».

پیام حیدرقزوینی

ســجاد کریم زاده: ادبیات داســتانی و خصوصا ادبیات داســتانی 
سیاســی، فارغ از بعد زیبایی شــناختی آثار هنری و فرم های ادبی، 
همواره حامل واقعیاتی تاریخی اســت. مــرگ و پنگوئن نیز از این 
 (death and penguin) قاعده مستثنا نیست. کتاب مرگ و پنگوئن
نوشته آندری کورکف در ســال ۱۹۹۶ به زبان روسی منتشر شده و 
شــهریار وقفی پور آن را از نسخه انگلیســی به فارسی برگردانده و 

نشر روزنه در ســال ۱۳۹۴ منتشر کرده است. علاوه 
بر مرگ و پنگوئن، آثار دیگری از این نویسنده توانای 
اوکراینی به زبان فارســی ترجمه شــده که شــاید 
مهم ترین آنها زنبورهای خاکستری باشد. مترجم در 
معدود مواردی تلاش کرده تا کنایه ها و اصطلاحات 
شیرین زبان فارسی را برای برگرداندن موقعیت های 
متــن به کار گیرد که البتــه در این کار چندان موفق 
نبوده است و دیدن این عبارات -که تعدادش چندان 
زیاد نیست- در کلیت متن با فضایی کاملا متفاوت از 
فرهنگ ایرانی، توی ذوق خواننده اثر می زند. با این 

حال اگر از این شیرین کاری ها گذر کنیم، در مجموع ترجمه  ای روان 
از اثر در دســت خواننده قرار گرفته و فضا، حال و هوا و هیجانات 
به خوبی منتقل شــده اســت. در وضعیت های بی ثبات سیاســی 
و اجتماعــی و بحران های جوامع در حال فروپاشــی فاصله مرگ 
و زندگــی کوتاه تر از هر زمان دیگری اســت. فاصله ای که در مرگ 
و پنگوئن تنها به اندازه یک آگهی یادبود در یک روزنامه سیاســی، 
کوتاه اســت. کورکف در این اثر هم مانند زنبورهای 
خاکستری برای ترسیم فضای سیاه سیاسی اوکراین 
پس از فروپاشی شوروی، به جای ساخته و پرداخته  
کردن شخصیت هایی در طبقه الیت، به سراغ مردم 
معمولی می رود که زیســت روزمره شان درست به 
اندازه سیاســت مداران، سیاسی اســت؛ اگرچه به 
شیوه ای متفاوت. مردمانی که هم ادامه  حیات شان 

با سیاست گره خورده و هم مرگ شان.
شــخصیت اصلی مرگ و پنگوئن هم نویسنده 
است، اما نه نویسنده ای مشــهور، فردی که آرزوی 

نوشــتن یک داستان بلند را در ســر می پرورد، اما شکنندگی زیست 
در شــرق اوکراین و در نزدیکی مرزهای متلاطم با روسیه از او یک 
یادداشت نویس می سازد که ناخواسته یادبودهایش برای افرادی از 
طبقه الیت، بدل به امضای مرگ آنان می شود. ویکتور الکسه یوویچ 
زالوتاریوفِ آگهی ترحیم نویس نماینده مردمانی غیرسیاسی است 
که از زندگی معمولی چیزی کم ندارند اما شــگفت انگیز نیســت 
که فضای رعب آور سیاسی ناخواســته حتی از درهای چهارقفله 
خانه هم عبور می کند و ســایه ســنگینش مانند «ناظــر کبیر» در 
۱۹۸۴جورج اورول حتی در دورافتاده ترین نقاط بر ســر فضا خراب 
می شود. موقعیت های داستان گاهی یادآور سوگ نامه های طنزآمیز 
اســلاونکا دراکولیچ برای مردمان اروپای شرقی است که از سویی 
استبداد کمونیستی -حتی پس از فروپاشی شوروی- زندگی هایشان 
را به نابودی کشــانده و از سویی اسیر جنگ های منطقه ای هستند 
و در کمونیســم رفت ما ماندیم حتی خندیدیم، کافه اروپا و بالکان 
اکسپرس غم نامه هایشان به زبان طنز دراکولیچ نوشته شده است. 
مرگ و پنگوئن به اندازه آثار دراکولیچ واقعی و ملموس نیســت و 
به خوبی مرز بین داســتان و واقعیت را می توان در آن تشــخیص 
داد. انســجام داســتانی و توصیفات گیرا و قدرتمندی که خواننده 
را به دنبال خود می کشــد و رفتن به پســتوهای ذهن یک نویسنده 
و روایت شــخصی ترین حــالات و هیجاناتش جذابیتــی به اندازه 
یک اثر داســتانی از نوع نه چندان رئالیســتی را به اثر افزوده است. 
برای خواننده نکته ســنج فعل و انفعالاتی که در ســر شخصیت 

ویکتور نویســنده رخ می دهد اما به قلــم او نمی آید، این گمانه را 
ایجاد می کند که چه بسا در اپیزود بعدی داستان، ویکتور در قالب 
پنگوئن خانگی اش «مسخ» بشــود یا مانند مش حسنِ داستان گاو 
غلامحسین ساعدی، ویکتور نویسنده خود را پنگوئنی بیابد و راوی 
داستان شود. قلم توانای آندری کورکف خواننده را تا اپیزود پایانی 
منتظر چنین رخداد ســوررئالی نگه می دارد. همچنین توصیفاتی 
که در بیرون از ذهن شــخصیت داستان جریان می یابند سیاهی و 
سرمای رعب انگیز اوکراین دهه ۱۹۹۰ و پس از فروپاشی شوروی را 
به خوبی به تصویر کشــیده است. آنچه از عالم واقعیت و زمان و 
مکان شکل گیری اثر در کار کورکف بازتاب یافته، شرایط جامعه ای 
در حال فروپاشــی یا چه بســا فروپاشیده اســت. ترور، تضادهای 
سیاسی که به ســطح شخصی نخبگان سیاســی نیز می رسند از 

یک سو و زندگی رقت انگیزی که حاصل کنش 
کنشگران نخبه سیاسی اســت اما حتی حوزه 
خصوصــی افــراد را تحت تأثیــر عمیق خود 
می دهد آنچنان که زیســت عاطفی شخصیت 
اصلی داستان هم به وضوح متأثر از رخدادهای 
سیاسی مانند جنگ و ترور است و مهم تر از آن 
شخصیت اصلی داستان بی آنکه خود باخبر از 
موقعیت خود در ســاختارهای سیاسی باشد، 
بدل به محور رادیکال ترین کنش سیاسی یعنی 
ترور افراد سیاســی می شــود که کسانی (و نه 

خود شــخصیت داستان) تصمیم به حذفشــان گرفته اند. مرگ و 
پنگوئن را می توان از آن دســت آثاری دانست که هم علاقه مندان 
بــه ادبیات رئالیســتی از خواندنش لذت می برند هم کســانی که 
کمی فرارفتن از واقعیت را در داســتان می پسندند، هم کسانی که 
علاقه مند به رمان های سیاســی اند از آن بهره می برند و هم آنها 
که خوش تر می دارند کنایه های سیاســی در داســتان سرراســت 
نباشــند و کمی ذوق و قریحه در شکل دادن استعاره های سیاسی 
و اجتماعــی را ترجیح می دهند. اپیزودهای کوتاه و خوش خوان و 
ترجمه روان مترجم و البته توانایی نویســنده، این امکان را فراهم 
کرده اســت که در هر حالتی حتی در مسیر رفت وآمد های روزانه 
بتوان از خواندنش لذت برد. نشر روزنه چاپ چهارم این کتاب را با 
قطع رقعی منتشر کرده و برای کسانی که اوقات استراحت خود را 
به مطالعه ادبیات اختصاص می دهند خواندن 
کتاب را آســان تر کرده اســت. کتــاب «مرگ و 
پنگوئــن» اثر اندری کورکف و ترجمه شــهریار 
وقفی پور توســط نشر شیرازه در ۲۳۰ صفحه و 
با قیمت ۹۵ هزار تومان منتشر شده است. برای 
تهیه کتاب می توانید از طریق صفحه اینستاگرام 
برگ برگ اقدام کنید. برگ برگ رسانه تخصصی 
در حوزه کتاب است که در شبکه های اجتماعی 
به معرفی و نقد کتاب می پردازد. با اسکن بارکد 

زیر به برگ برگ بپیوندید.

معرفی کتاب مرگ و پنگوئن؛ 
زندگی سیاسی مردمان غیرسیاسی

از  دنیای مردگان


